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بررسی اخلاق زیست محیطی در فرهنگ ایرانی با تأکید بر شعر 

 ناصرخسرو
 

 دكتر بتول فخراسلام 

 

 استاديارگروه زبان و ادبياّت فارسي ، واحد نيشابور، دانشگاه ازاد اسلامي ، نيشابور ، ايران.

 

 

 

 

 

 چکيده

 ةاین پژوهش بر آن است که ضمن پرداخت مختصری به فرهنگ ایرانی و شعر فارسی از دریچ

در شعر تحلیلی  -های این موضوع با روش توصیفی زیست مهری یا اخلاق زیست محیطی، به بررسی مؤلّفه

 خراسان، ناصرخسرو بپردازد. فرزانة

اش، واداشته است که در جهان بینی ویژهورزی و دانش آگاهی شاعر، او را  رسد خردبه نظر می

ضرورتِ نگرش عقلانی و اخلاقی به محیط زیست را به مخاطب شعر خود یادآور گردد تا از این راه، انسان 

 ةبه عبرت و آموختن از طبیعت، قدردانی و شکرگزاری و دریافت و ادراک جایگاه خود در هستی و زنجیر

 روابط انسانی و غیرانسانی دست یابد.

 

 های كليدی: واژه

 .اسلامی، ناصرخسرو  –اخلاق زیست محیطی، ادب تعلیمی، فرهنگ ایرانی 
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 مقدّمه

ات به انسان با جایگاه زیست خود است. ادبیّ ةروابط اجتماعی و تطبیق دهند فرهنگ، تنظیم کنندة

ایستایی و پویایی و نیز گنجاند و میزانِ عنوانِ نمادِ فرهنگ، عناصر اجتماعی و فرهنگی را در خود می

تواند معرّف اقلیم و جغرافیایی ات میکند. علاوه بر آن، ادبیّسازگاری فرهنگ را با شرایط تازه مشخصّ می

های دهند و زبان هنرمند را مایه می بخشد. الگوهای ادبی در انتقال پیامباشد که الگوهای رفتاری را شکل می

و « پند»های گوناگون کم و بیش یکسانند، برای نمونه، ادب فارسی هفرهنگی و اجتماعی در شعر فارسیِ سد

شناساند. هرگاه هنجارهای رفتار فردی و اجتماعی از را به عنوان سنتّ دیرینه ای در فرهنگ ایرانی می« رمز»

و یابد. پند از سویی نارسایی رفتاری را نشانگر است ی ظهور میدرستی و راستی منحرف گردد، پند، زمینه

چنین گرایش هنرمندان ایرانی به رمز  از سویی دیگر در صدد جلوگیری از روندِ نادرستِ رفتاری است. هم

تواند نمودار و استعاره و نماد، گویای نوع فرمانروایی و نظام سیاسی جامعه هم هست، افزون بر این که می

مایه قرار گرفتن،  شه شدن را برای دستدگردیسیِ کُنِش اجتماعی در ذهن شاعر هنرمند باشد که قابلیتّ اندی

 سازد.ی او را روشن میکند و رویکردِ نمادپردازانه و رمزگرایانهجهتِ تولّد یک کنش شعری پدیدار می

دازهای چشم ان –تر به آن توجّه گردیده است که کم –های همیشگی شعر فارسی یکی از مؤلّفه

اعتنا به طبیعتِ پیرامون و است. ادب تعلیمی ما هرگز بی« محیط زیست»زیبا و  نگاهبانی و نگهداری طبیعتِ 

ها و پندهای وابسته به اخلاقِ حفظ محیط زیست و کرانه نبوده است. البته در این پنهان ماندنِ پیامهستی بی

نی شاعران را ها و نگاه ایدئولوژیک و نوع جهان بیی شعر فارسی، رمزپردازیاحترام به طبیعت در گستره

های رنگارنگ طبیعت، در نگاهِ های طبیعی و جلوهتأثیر دانست. واقعیتّ این است که پدیدهتوان بینمی

و فراخوانی به یک رفتار انسانی، رنگ می بازد و « نیکوکاری»گرای شاعر کهن ایرانی همه در یکرنگیِ اخلاق

های کاربردی و اخلاقی شعر که مربوط به روابط ایهمسونگری تنها به بن ای که با شتاب و یا یکخوانننده

کند، از اهمیتِّ نوعِ روابط انسان با دیگر موجودات از قبیل گیاهان و جانوران میان انسان هاست اعتنا می

چراکه در نگرش شاعر این محور موضوعی معمولاً در ژرف ساختِ شعر و در زیربنای  ؛ماندغافل می

ی اخلاقِ مبتنی بر احترام این نوشتار سعی بر آن است که با نگاهی گذرا بر مقوله گیرد. درتفکّرش قرار می
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اخلاق »به هستی و طبیعت در شعر فارسی و فرهنگ ایرانی با تأکید بر شعر ناصرخسرو پرداخته شود. 

ها با عالم غیرانسانی و عناصر کاربردی است که به برخورد انسان ای از اخلاقشاخه« زیست محیطی

ی آن، ایجاد اصولی است که بر روابط بین انسان و طبیعت حاکم ترین وظیفهپردازد و مهمغیرانسانی می

 باشد.

زیست »زیستی چشم اندازی از مفاهیم اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خاصی است که با دانش  اخلاق

تحلیلی یا فرا اخلاق(، اخلاق  –هنجاری  –ی اخلاق )توصیفی از سه حوزه ی ژرف دارد.پیوند« محیطی

گیرد که خود کوششی است برای بهینه سازی ارتباط ی اخلاق هنجاری قرار میزیست محیطی زیرمجموعه

 انسان با طبیعت.

 اند:گونه تعریف کردههای اخلاقی را اینحوزه

 ی اخلاق که هدفش کسب شناخت تجربی از اخلاق است.اخلاق توصیفی: نوعی مطالعه -1

های اخلاق هنجاری: پرداختن به رویکردهای اخلاقی بالفعل و تلاش برای پی بردن به نظریه -2

 پذیرفته شده و قابل دفاع از لحاظ عقلانی.

را تشکیل می دهد. « اخلاق ةفلسف»اخلاق است که شناخت مضاف  ةفلسف ةفرا اخلاقی: مطالع -3

 (05، 1331پورمحمدی، .)ر.ک

 ی پژوهش:پيشينه

تأثیرپذیری »ای با عنوان ی ارزندهی موضوع مقاله، پژوهش مستقلی یافت نشد. لیک مقالهدرباره

ی زهرا پارساپور و فرناز فتوحی در نوشته« اخلاق زیست محیطی ةسهراب سپهری از عرفان شرق در حوز

های ارزشی سهراب چاپ شده است که به دیدگاه 1332، سال 3شماره « ادبیات پارسی معاصر»ی مجله

 درباره اخلاق زیست محیطی پرداخته شده است.

 بيان مسأله:

عنوان شاعری خردمند و دانا و پرسش اصلی آن است که آیا در بینش ناصرخسرو به در این مقاله، 

ها فاقد ارزش است؟ و آیا خرد انسانی در تعامل با ژرف اندیش، محیط زیست و طبیعت پیرامون انسان
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 تواند داشته باشد؟محیط زیست و رعایت اخلاق زیست محیطی چه نقش و جایگاهی می

 

 

 های احترام به طبيعت پيرامون:سرچشمه

 الف( آيين و اديان: 

بینیِ شاعران یک سرزمین ترین ارکان ایدئولوژی و جهانتردید باورهای آیینی و دینی، یکی از مهمبی

 -میترائیسم، آیین زرتشت -های آیین مهری شعر فارسی، جلوهپیداست که در آیینه آید. ناگفتهبه شمار می

ر این باورند که نخستین دین که مزدائیسم و دین اسلام هر یک به روشنی خود را بازتاب داده اند. بسیاری ب

های طبیعی در بها داده است، دین زرتشت است. ستودن طبیعت و پدیده« اکولوژی و محیط زیست»به 

های اوستا، تأکید فراوان بر پاک نگاه داشتن آب، خاک، باد و آتش، نکوهشِ بریدن درختان و آلودنِ یشت

آیین زرتشت به شمار  ةهای عمومی مردم درباراز آگاهیو پرهیز از آلودگی زمین، « دخمه» ةها، فلسفآب

 -« 1زامیاد»های های سی روزِ ماه در روزگاران کهن ایران زمین، نامرود. جالب این جاست که در ناممی

ها هزارها سال خورد و این نام گذاریبه چشم می -گاو -« 4گوش»و ، «3باد»، -ها، آب«2آبان»، -زمین 

کاشتِ نهال به طور نمادین  -آوریل 22 -« زمین پاک»قابل تأمل است که در روز جهانیِ دیرینگی دارد و 

 است.« زامیاد روز»ی نهال کاشتن در یادآور رسمِ دیرینه

محیط خود گویای اهمیتِّ  -هفت ایزد مینوی در باورهای زرتشتی -« ندانپسامشا»ی به وظایفِ نگاه

های ها و آبسرچشمه نها که نگاهبا، ایزدبانوی آب«آناهیتا» زیست و کوشش در پاک نگه داشتن آن است.

که خورشیدست، هر روز جهان را « ایزد مهر»ترین ایزدهای آیین مهر و مزداست و جهان است، یکی از بنام

 پاید که کسی به جهان زنده آسیبی نرساند.می

ته است، بدین معنی که در این روزها، به خود گرف« نَبرُ»در تقویم زرتشتیان، چهار روز از هر ماه، نامِ 
                                                                 

 آمد. شد که به نوعی احترام به زمین )مادر( به شمار میهر ماه، زامیاد نامیده می 23روز  -1

 شد. در آبان روز از آبان ماه، جشن آبانگان برگزار میکه  تشدانام آبان هر ماه،  15روز  -2

 ت. شدانام باد هر ماه،  22روز  -3

 نمایاند. ای اهمیّت به گاو و دام را در خود میگذاری شده و به گونهنام گئوش )گاو( هر ماه،  11روز  -4
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گردد و راهکاری زیبا برای نمایاندنِ اهمیتّ حیوانات و احترام از شکار، کشتن و خوردن گوشت پرهیز می

 گذاشتن به حقوق و وجود آنهاست.

های ایران پیش از اسلام، پندهای بسیاری به یادگار مانده است که به نوعی فراخوانِ در اندرز نامه

آمده است: « آذرپاد مهرسپندان»اندرز  220تا  113محیط زیست است. برای نمونه در بندهای  حفظِ

 « روز دار و درخت نِشان. 3روز، جوی کنَ / امرداد 2، ورزِ زمین کن / خردادروز 1سپندارمذ»

های اسلامی نیز طبیعت و محیطِ زیست، اهمیتّ بسیاری دارد. در جهان شناسیِ قرآن در اندیشه

شود و گاه های آیاتِ الهی است و گاه به آنها قسم یاد میهای طبیعی از مصداقمجید، محیط زیست و پدیده

دعوت  –مانند زنبور عسل و ...  –ترین مسائل جهان پیرامون خود انسان به تأمّل و تفکّر در کوچک

 گردد. می

شود، کاملاً ی مقاله آورده میامههای آیینی در شاهدهای مثالی که در اداز بینش بازتابِ این بخش

 ها و اندرزهای دینی است.گویای تأثیرگیری شاعران ایران از آیین

توان دریافت که قران کریم از طرفی به طبیعت برای به سادگی می»ابراهیم ازدمیر معتقد است که: 

کند که فهم و درک یه میورزد و از طرف دیگر توصاثباتِ حضور خداوندِ یکتا و جلال و شکوه او تأکید می

از  11شریفه شماره  ةمهم دیگر این که آی ةانسان از طبیعت در قالب معانی حقیقی آن صورت پذیرد... نکت

به خود « طبیعت به عنوان یک موجود زنده» را در رابطةمبارکه الاسرا نظر بسیاری از متفکران اسلام  ةسور

« نامد.می« زبان خلقت»معطوف داشته است. در این رابطه امام محمّد غزّالی در هنگام تفسیر این آیات آن را 

 (21و  13، 1333)فولتز و دیگران، 

ت در باورهای اسلامی انسان خلیفه الله است، ولی این بدان معنا نیست که او مالک و صاحب طبیع

 مند گردد. هیچ تعهّدی از آن بهرهو جهان هستی است و این اجازه را داشته باشد که بی

 ب( بينش عارفانه:

                                                                 
 یا اسفند نام دارد.  « سپندارمذ»پنجم هر ماه،  -1

 نام گرفته است.  « خرداد»روز ششم هر ماه،  -2

 امرداد، نام هفتمین روز از ماه است.    -3
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 است. « وحدتِ وجود»یا « ابن عربی» ةهای عرفانی، دیدگاه عارفانترین دیدگاهیکی از مهم

ای ه در آن است، سرچشمهجهان و آنچ ةی این تفکّر، حقیقیتِ هستی در ذاتِ خود، یگانه است و همبر پایه

آغاز شده است. این « عشق»ةیکسان دارد. در نگاهِ بسیاری از عرفای اسلامی، آفرینشِ جهان بر اساس و انگیز

متون  ةترین مفاهیم عارفانکه خداوند، عشق به شناخته شدن داشت و جهان را آفرید تا شناخته شود، از مهم

 عرفانی فارسی است.

 تجلیّ دم زددر ازل پرتو حُسنت ز 
 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
 

(151ص حافظ،)  

ها و نعمت ها ای از حکمت الهی دارد که شناختِ حکمتپشتوانهای، ای و هر آفریدهآفرینش هر پدیده

« شکر»های الهی، معنای اصلی گردد. استفاده ی درست و بجا از نعمتموجب آگاهی و روا کردنِ حقّ هر نعمت می

 سازد:داند که انسان را به حضرت حقّ نزدیک میمی« انتباه»است. مولانا شکر را 

 شکر، جانِ نعمت و نعمت، چو پوست

 نعمت آرد غفلت و شکر، انتباه
 

 زآن که شکر آرد تو را تا کوی دوست 

 صیدِ نعمت کن، به دامِ شکُر شاه
 

(100مثنوی/ دفتر سومّ/ ص)  

و محلّ تجلیِّ اسما و صفات خدا بداند، هرگز آن را آلوده و ویران کسی که تمام هستی را جلوه گاه 

 سازد.نمی

 به جهان خرّم از آنم که جهان، خرّم ازوست
 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست 
 

(231کلیات سعدی/ غزلیات/ ص)  

بر هر چه دست »، در این جهان همه چیز جان و روحی دارد و «عرفان»های در نگاهی دیگر از چشم

که بازتابِ گسترده ای در شعر عرفانی دارد وجودی جدا از نگرشِ وحدتِ «. جای جان بود اینزدیم، رشته

 کشد:و شاید به زیباترین گونه، مولوی بلخی آن را به تصویر می

 هــامفتــرق شــد آفتـــــاب جـــان

 چون نظر در قُرص داری خود یکی است

 ی بودتفرقـــه در روح حیوانـــ
 

 هــــادر درونِ روزنِ ابــــدان 

 وآن که شد محبوبِ ابدان، در شکی ست

 نفس واحـــد، روح انســـانی بود
 

133مثنوی/ دفتر دوم/ ص  
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 هم جان دارند و تسبیح گوی خدای یگانه اند: –کانی ها  –عرفا بر این باورند که حتیّ جمادات 

 آدمی منکر ز تسبیح جماد
 

 عبادت اوستادوین جماد اندر  
 

(331همان/ دفتر سوم/ ص)  

 

ها و عدم ادراک آنها را از این مولانا در مبحث معجزات پیامبران، به روشنی دلیلِ غفلتِ انسان

 فرماید:، جان و هوش دارند، بیان میواقعیت که جمادها

 چون عصای موسی این جا مار شد

 پاره ی خاک تو را چون مرد ساخت

 می کندسنگ بر احمد سلامی 

 ریم و هُشیمیعیم و بصیما سم

 چون شما سوی جمادی می روید

 از جمادی، عالمِ جان ها روید
 

 ، اخبار شد«ساکنان»عقل را از  

 خاک ها را جملگی شاید شناخت...

 کوه، یحیی را پیامی می کند

 با شما نامحرمان ما خامشیم

 محرمِ جانِ جمادان چون شوید؟

 غلغَلِ اجزای عالم بشنوید
 

(311همان / ص)  

 و در یک سخن:

 اندباد و خاک و آب و آتش بنده
 

 با من و تو مرده، با حق زنده اند 
 

(11همان/ دفتر اوّل/ ص)  

ای بازگشت به فطرتِ پاک انسانی است که با جهانِ پاک به اشتراک گویی نگرش عارفانه، گونه

موجودیّتی، جانی دارد که ارزشِ آفریده شدن از شود؛ تصوّر این مفهومِ متعالی است که هر گذاشته می

از جانب بندگانِ او را نیز به طور حتم و « حفظ»زندگیِ نگاه داشتن و رجانبِ خدا را داشته است، پس ا

ها برای رفع نیازهای یقیقن داراست. چنین است که در سمت و سویی دیگر از چشم انداز عرفانی، آفریده

 انسانی به جهان آمده اند:

 هر چه روید از پی محتاج، رُست

 حق تعالی گر سماوات آفرید

 هر کجا دردی، دوا آن جا رود
 

 تا بیابد طالبی، چیزی که جُست 

 از برای دفعِ حاجات آفرید

 هر کجا فقری نوا آن جا بود
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(163همان/ دفتر سوم/ ص)  

 گوید:اِل. کلارک می

اندیشی مولانا نسبت به طبیعت بینی و نیکخورد، خوشچه در سرتاسر کتاب مثنوی به چشم میآن»

شود که در درجه اولّ، ارتباط مستقیم خود که امرسون آن را است ... در مثنوی معنوی از ما خواسته می

خواند، با طبیعت حفظ کنیم. اگر در نظر بگیریم که همه چیز به طور مستقیم با روح ایزدی ارتباط غریزی می

 «هر چیزی در طبیعت نیاز به توجّهی در خور خواهد داشت. در ارتباط است، از این رو

 (00و06، 1333)فولتز و دیگران،  

جالب توجّه این است که در اخلاقِ محیط زیست، ارزش نهادن به جهانِ پیرامون و زیستگاه  ةنکت

که فراتر از گردد: یکی مفید بودنِ محیط طبیعی و دیگری ارزشمند بودن آن دید مطرح می ةانسان از دو زاوی

ات رسد در فرهنگ ایرانی و ادبیّرفع نیازها و دست یابی به سودها و بهره های انسانی است. به نظر می

 دهیم.فارسی هر دو بُعد موضوع، مورد تأکید قرار می

 پ: شعر كهن فارسي

 را به خود اختصاص داده است تا ملک الشعرای بهار« شاعر طبیعت»از منوچهری دامغانی که لقب 

های هستی و فراخوان به حفظ آن ترام و تأمّل در پدیدهحادب فارسی است، توصیف ا« گل همیشه بهار»که 

 درخشیده است. و زیست مهری و پاسداشت اخلاق محیط زیستی همواره در ژرفای شعر فارسی می

 می گوید: نظامی گنجوی صریحاً

 درخت افکن بُوَد کم زندگانی

 سازهوا مسموم شد با گرد می 
 

 به درویشی کند نخچیر بانی... 

 دوا معدوم شد با درد می ساز
 

(300و301)خمسه نظامی، خسرو و شیرین،   

در نگاه نظامی، نگرشِ عبرت بینی و ژرف نگری علمی برای انسان، بایسته است تا بتواند قدر و 

 درک کند: گیرد، بیش از هر چیز بداند وارزش آن چه پیرامون و محیط زیست او را دربرمی

 سرای آفرینش سرسری نیست

 هر ان سنگی که دریایی و کانی است

 زمین و آسمان بی داوری نیست 

 در او دُرّی و یاقوتی نهانی است
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 اه استبچو ما را چشم عبرت بین ت

 چو عیسی هر که دارد توتیایی
 

 کجا دانیم کین گل یا گیاه است

 ز هر بیخی کند دارو گیایی
 

(303)همان، ص  

 

 

های ح ادبی و محور جانشینی و نیز صور خیال همواره در پیوندی ژرف با پدیدهسطدر شعر فارسی، 

ای که حجم زیادی از استعاره ها، تشبیهات و کنایات مرتبط با طبیعت است و هستی بوده است، به گونه

اخلاق محیط  ةریچها به مخاطب برای درک و فهم بیشتر مطلب از دحتیّ گاه شاعر در انتقال پند و پیام

 زیست، لب به سخن می گشاید:

 خلق همه یکسره نهال خدایند

 خونِ به ناحق، نهال کندن اویست
 

 هیچ نه بر کن تو زین نهال و نه بشکن 

 دل ز نهالِ خدای کندن، برکن
 

(115و13)ناصرخسرو، قصیده   

ورزد، در بعضی میسعدی بزرگ نیز که همواره به مهرورزی و پای بندی به اصول اخلاقی تأکید 

 روشن به رعایت اخلاق و زیست مهری دارد: ةشعرها اشار

 درختی که بیخش بود برقرار

 مسوزان درخت گل اندر خریف
 

 بپرور که روزی دهد میوه بار 

 که در نوبهارت نماید ظریف
 

(123، 1330)بوستان،   

شود و نگرش تعلیمی به می گاه در شعر کهن فارسی، انسان به یادگیری از معلّم طبیعت فراخوانده

 فرماید:گردد. به عنوان نمونه حافظ در شعری میی چشمان مخاطب سپرده میحافظه

 چو گلُ گر خرده ای داری خدا را صـرف عشرت کن

 ها داد ســودای زر انـــدوزیکــه قــارون را زیــان

 (052، ص112)حافظ، غزل

 «.کردگاردفتری است معرفت »و گاه یک برگ درخت، 
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های احترام به طبیعت پیرامون، به بررسیِ اخلاق محیط زیستی در پس از نگاهی گذرا به سرچشمه

 شود.شعر و دیدگاه ناصرخسرو پرداخته می

*** 

 

 

 

 

 

 متن اصلي:

ی ناصر خسرو در نکوهش جهان و دنیا ستیزی به اندازه شاید هیچ شاعری در تاریخ ادب فارسی

های شاعر آن چه بسیار چشمگیر است، در این واقعیتّ نهفته شده که سرزنششعر نسروده باشد، لیک 

ها در رویکرد ابزاری شان به دنیاست، تا فرزانه بیش از آن که به نفس دنیا دوستی باشد، به افراط انسان

به ها را به رعایت اصول اخلاقی و پای بندی انگیزد و انسانمگان را برمییی حدّی که گاه خشم فرزانه

کند که پا از حریم انسانی خواند و پافشاری میهای فرهنگ انسانی همراه با به کارگیری خرد فرا میمولّفه

 خویش فراتر نگذارند و مرز میان انسان و جانوران را محترم بشمارند. 

انسان با جهان پیرامون، بیش از  ةی قابل توجّه در شعر ناصرخسرو و دیدگاه او نسبت به رابطنکته

ها را به هرچیز به چگونگی نگاه انسان به طبیعت بازبسته است. ناصرخسرو بارها در دیوان خود انسان

های حیوانی که به رسد آن همه دشنامخواند و به نظر میگیری از محیط طبیعی فرامیرعایت اعتدال در بهره

های روی در به کارگیری و بهره وری از نعمتاز همین زیادهشود، برگرفته مخاطب مسرف او داده می

 دنیوی است.

 از ره چشم ستوری منگر اندر بوستان
 

 ای برادر تا بدانی زرد خار از شنبلید     
 

(03)دیوان،   
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 را شدمــوروار مر او را چـتــا خــود ست      پنداشتم که دهر چراگاه من شـده سـت        

(133)دیوان،   

و ژرف نگری به محیط زیست اطراف « تأمل»، «اعتبار»دهد که با چشم مقابل به انسان پیشنهاد می در

 آورد:خویش بنگرد، نگرشی که شکرگزاری و قدرشناسی را در پی خود می

 انــار جهــه کــن بــه کــشگفتی نگ

 ردد زمینـــانه نگـــا شادمـــه تـــک
 

 ارــاعتبار خویش ــر کــر بـــو زو گی 

 وار...ــوکـی سامهــــوا جــوشد هـــنپ
 

 (301)دیوان، 

 ارانــی برهـــدف ز قطــه صـــر کــبنگ
 

 ــؤلــؤد لـــکنه میـــر چگونـــدر بح 
 

 (163)دیوان، 

 بیندکسی کاین پرعجایب صنع و قدرت را نمی

 چو در هر دانه ای دانا یکی صانع همی بیند

 او را بنده ای بخشدکسی شکر خداوندی که 

 کسی کـز کردگار خویش ازین سان قیمتی یابد       
 

 سزد گر مرد بینا جز که نابیناش نشمارد 

 ها را نه پندارد نه انگاردخدای خویش این

 که او از خاک خرما کرد داند، خود به چه گزارد؟

 ی خویش تخم شکر او کاردسزد گر در دو دیده

 (253)دیوان،   

دارد و به ژرف نگری در « زیست فکری»داشته باشد، « زیست مهری»ی یمگان بیش از آن که فرزانه

طاعت »یابد که تمامی هستی در حال اندیشد و سپس به این نتیجه دست میهای هستی میطبیعت و پدیده

؟ انسانی ورزدهستند، چگونه است که آدمی با آن همه عنایت یزدانی در طاعت پروردگار کوتاهی می« یزدان

 موجودات دارد: ةکه برتری به هم

 های چابکندچرخ را انجم بسان دست

 ها که چون خاک خشکهای عالمند اینچشم

 ستی بر نبات و بر ستورپادشاهی یافته

 بنگر آن را در رکوع و بنگر این را در سجود

 های خلقی را تأمّل کن به حقّاین اشارت
 

 ن کنندکز لطافت خاک بی جان را همی باجا 

 بنگرند او را همی پر دُرّ و پر مرجان کنند

 آن از بن دندان کنند« آن کنید»هرچه گویی 

 ها که می ایشان کنندهمین کو تو ز طاعت سپ

 ها همی زی طاعت زیدان کننداین اشارت
 

 (113و105)دیوان، 
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و به او تأکید  خواندی جالب توجّه دیگر این است که ناصرخسرو طبیعت را معلّم انسان مینکته

کند که با چشمِ آموختن به دفتر هستی بنگرد. دانای خراسان بر آن است که اگر ژرف نگری جایگاه می

روی در مصرف در کارکردهای فکری و رفتاری انسان را به خود اختصاص دهد، هر بخشی از محیط زیاده

گردد و می« ات تعلیمیادبیّ»، خود، گونه است که طبیعتباشد و این« درس»تواند آموزنده و پیرامون می

 کند:درس اخلاق را در چشم و گوش جان زمزمه می

 گندمت باید شدن تا در خور مردم شوی

 طبع خرما گیر تا مردم به تو رغبت کند
 

 کی خورد جز خر تو را تا تو به سردی چون جُوی؟ 

 کی خورد مردم تو را تا بی مزه چون مازُوی؟
 

 (316)دیوان، 

 را خوش ببوید هر کسی یاسمین
 

 گرچــه از سرگیـــن برایـــد یــاسمین 
 

 (125)دیوان، 

های روح کند که در جهانِ پر آلایش اگر عطر نیکوکرداری را بر گلبرگبه راستی چه زیبا اشاره می

 خویش بنشانیم، همانند یاسمینی جهان پیرامون خویش را می توانیم عطرآگین گردانیم.

جایگاهی والا دارد. خردمند خراسان بر این باور است « دانش»و « آگاهی»ناصرخسرو در جهان بینی 

ای پر رمزی که پروردگار در آفرینش نهفته است و هکه طبیعت چشم بصیرت دارد و نیروی دریافت راز

  کند:خبری، روزگار سپری میخورد که چرا آدمی در خواب و بیافسوس می

 هایرو دورانگویند چرخ پحکیمان را چه می

 درختان را بهاران کار بندانند و تابستان

 که گوید گور و آهو را که جفت آن گاه بایدتان

 هادرآویزد همی هر یک بدین گفتارها زین

 ها بر این اسرار وای غافل چرا واقف شدند این
 

 ها...به سیر اندر ز حکمت بر زبان مهر و آبان 

 ها...نولیکن شان نفرماید جز آسایش زمستا

 ها؟تان نباشد جز به نیسانهمی جستن که زادن

 هاصلاح خویش را گویی به چنگ خویش و دندان

 ها؟ستی تو واقف بر چنین پوشیده فرماننگشته
 

 (112)دیوان، 

ناصرخسرو هم بر باور فلسفی دیرین پافشاری دارد که موالید ثلاثه برخاسته از پیوند آباء علوی و 

بیند که در جانوران و موالید برتری دارد ولی وقتی می ةو معتقد است که انسان بر همامّهات سفلی است 

 گردد:تر است، به حیرت و پرسشگری گرفتار میرفتار و منش، آدمی از حیوان و گیاه فرومایه
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 مادر تو خاک و آسمان پدر توست

 

 بر طبع و نبات و جانور پاک

 زین پیش چه نیکی آمد از تو؟

 چرا عزیزی؟ تو بی هنری
 

 در تن خاکی نهفته جان سمایی 

 (31)دیوان،                                               

 تر؟ــرد مهــه کــو را کـت ای پیر

 ـــر؟خوز گاو گنه چه بود و از 

 گــنهـی چـــراست مضطـــر؟او بی
 

 (32و33)دیوان، 

 بر جــانور و نبـــات و ارکــــان
 

 کـــه کـــردت ای سخـــن دان؟سالار  
 

 (331)دیوان، 

کند که با وجود برتری انسان، این اوست که نیازمند نبات و با این حال هوشمندانه روشنگری می

نیاز از انسان است و حتیّ بیمناک و گریزان از او. انسان های طبیعی است و طبیعت بیجانور و دیگر پدیده

دارد و هشدار کند. بیهوده نیست که ناصرخسرو بانگ برمیه و پرخوری مینشست« خاک»ی پربرکت بر سفره

 دهد:می

 تا به عصیر و به سبزه شاد نباشی
 

 خوردن و رفتن به سبزه کار حمارست 
 

 (13)دیوان، 

 دایم به شکار درهمی تازی
 

 و آگاه نه ای که مانده در دامی 
 

 (31)دیوان، 

 خری آموختت آن کس که بفرمودت
 

 «همیشه شکم و معده همی آگن»که  
 

(36)دیوان،   

 برمی شمارد:« خوان»ناصرخسرو خاک را 

 خوانیست زمین پر ز نعمت
 

 تو خاک مخوانش نیز خوان خوان 
 

(331)دیوان،   

جانوران و گیاهان را احتیاج و نیاز  ةکار بندی هم – 133قصیده  –همین قصیده  ةچنین در ادام هم

 داند:ها میبه آنانسان 

 وز بیم تو مانده در بیابان  ایشان ز تو جمله بی نیازند
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 )84-26صص(، بررسي اخلاق زيست محيطي در فرهنگ ايراني با تاكيد بر شعر ناصر خسرو 17،شماره 15فصلنامه تخصصّي زبان و ادبيات فارسي،دوره 

 تو مهتری و نیازمندی

 نیکو بنگر که کیستی خود

 وین کار که کرد و خود چرا کرد

 از جانوران به جملگی نیست
 

 نشنود کسی مهی بر این سان!...

 وز بهر چه ای رئیس حیوان؟

 آن کس که بکرد با تو احسان

 .جز جان تو را خرد نگهبان..
 

(331)دیوان،   

در نهایت، ناصرخسرو انسان را در تعامل با خویش و جهان هستی به خردمندی و به کارگیری فکر 

 نهد. میشان ارج طبیعت و محیط زیست ةتری اخلاق به گسها را از دریچهخواند و نگاه عقلانی انسانفرا می

 نتيجه

تواند محیط زیست انسان، میطبیعت، معلّم بشریتّ است و رسد که در نگاه ناصرخسرو به نظر می

ای به سوی شکرگزاری و آگاهی قرار گیرد. در دیدگاه قلمرو آموزش، پندگیری، تأمّل و تفکّر، دروازه

ستوری و نادانی است و گرچه انسان بر  ،وری بیش از حد از طبیعت پیرامون خویشی ادب، بهرهفرزانه

های هاست. همچنین در بعضی موارد کنشرتری دارد، ولی اوست که نیازمند به آنهای هستی بدیگر پدیده

 بخشد. مظاهر طبیعی را بر کارکردهای انسانی برتری می
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 94، بهار 17نامه تخصّصي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 

 

 

، مترجمان عبدالله نوروزی و حسین فتح علی، پژوهشگاه دربار نقد بوم گرا(، 1332پارساپور، زهرا ) .1

 و مطالعات فرهنگی تهران، چاپ اول. علوم انسانی

، تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق اخلاق زيستي ةمباني فلسف(، 1331پورمحمدی، علی ) .2

 پزشکی دانشگاه علوم شهید بهشتی.

 ، تصحیحی علامه قزوینی و قاسم غنی.ديوان(، 1333حافظ شیرازی شمس الدّین محمّد ) .3

 ، انتشارات هرمس، تهران، چاپ اول. اقعام و خاص در اخل(، 1333دباغ، سروش ) .1

، گزارش و پژوهش، چاپ یازدهم، های ايرانيانترين سروداوستا كهن(، 1333دوست خواه، جلیل ) .0

 انتشارات مروارید، تهران. 

، تصحیح محمدعلی فروغی، انتشارات كليّات(، 1313سعدی شیرازی، مصلح الدیّن مشرف الدّین) .6

 نگاه.

، ترجمه ی دکتر محمد خواجه حسینی و اسلام و محيط زيست(، 1333ن )فولتز، ریچارد و دیگرا .1

 سید شهاب الدین معین الدینی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول.

، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محققّ، تهران، ديوان اشعار(، 1333قبادیانی بلخی، ناصرخسرو ) .3

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

 ، دفتر پژوهش های فرهنگی، آستان قدس.های ايرانياندرزنامه(، 1336ایون )مزداپور، کت .3

 ، تصحیح رینولد الن نیکلسن، انتشارات نگاه. معنوی مثنوی(، 1313مولانا، جلال الدّین، محمّد ) .15

 ، انتشارات فروهر، تهران.سيری در آيين مزد يسنا(، 1361مهرین، مهرداد ) .11

 كتابنامه


